


علم بدون فکر مشکل ساز می شود، علمی که بدون فکر باشد، راه 
را غلط می رود. ... توصیهٔ ما به علم را دانشگاه ها انصافاً خوب عمل 
کردند و پیشرفت کردند. بنده به فکر هم خیلی توصیه کردم، مثل اینکه 
این سخت تر است! روی این زمینه مثل اینکه کار مشکل تر است و کار 

زیادی انجام نشد.
است:  این  من  توصیهٔ  است؛  اندیشه ورزی  مهم،  از کارهای  یکی 
بنشینید فکر کنید. شماها خوش استعدادید، خوش فکرید، می توانید 
فکر کنید؛ بنشینید فکر کنید. البته فکر کردن راهنما هم لازم دارد، استاد 
فکر هم لازم دارد. ... فکر »بایدها« و »نبایدها« را معین می کند، علم 
»واقعیت ها« را به ما می گوید، فکر »بایدها« را به ما می گوید، »نبایدها« 
در مسیر  باید  فکر  این  است.  این خیلی حساس  ما می گوید؛  به  را 
درست قرار بگیرد؛ اگر چنانچه فکر را درست مدیریت نکردید، ممکن 

است به راه خطا برود.
حالا البته من کمتر اسم از افراد می آورم، ]اما[ مرحوم آقای مصباح 
و  راهنما  یک  فکری  مسائل  دربارهٔ   ... بود  فکر  استادِ  یک  )رضوان الله علیه( 

مرشدی بود که می توانست مرجع و ملجأ باشد. این جور آدم ها لازم اند 
که استاد فکر باشند؛ همچنانی که علم استاد می خواهد، فکر هم استاد 

می خواهد.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه ای )مدظله العالی(
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باید توجه داشت که انسان به تدریج منحرف می شود و بر اثر سهل انگاری 

و تن دادن به هوس ها و خواسته های نفسانی، انحراف و طغیان در او رشد 

می کند. در آغاز، بذر انگیزهٔ فاسدی در دل انسان افشانده می شود، و این بذر 

رفته رفته رشد می کند و به مرحله ای می رسد که انسان به خدا نیز کفر می ورزد. 

یکی از زمینه ها و عواملی که موجب انحراف انسان می شود، شهرت طلبی و 

موقعیت خواهی است. البته این ویژگی، خود، منفی و نامطلوب نیست، بلکه 

آنچه ناپسند است سوءاستفاده از این ویژگی نفسانی و بهره گیری نادرست از 

آن است، و اگر میل و انگیزه به درستی به کار رود، خود می تواند عامل بالندگی 

انسان در جنبه های ارزشمند زندگی شود.

طلبه ]یا دانشجو[ یا دانش پژوه بر اثر انگیزهٔ شهرت طلبی در پی آن است 

که در میان دوستان و هم کلاسان خود موقعیت ممتازی به دست آورد و این 

فرد که در محل و شهر خود در پی کسب موقعیت اجتماعی است، به تدریج 

و با رشد این ویژگی ممکن است به جایی برسد که حتی درصدد ایجاد دین 

یا مذهبی فاسد برآید. ثروت اندوزی، تنها عامل ایجاد مذاهب و فرقه های 

انحرافی نبوده است، بلکه در مواردی، شهرت طلبی در کنار مال پرستی و حتی 

در مواردی شهرت طلبی به تنهایی موجب پیدایی انحرافات بزرگ شده است، و 

گروهی در پی کسب موقعیت و شهرت و با صرف ثروت خود مذاهب انحرافی 
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پدید آورده اند. یا کسانی برای رسیدن به منصب و مقام، نظیر منصب وزارت 

ازاین روی،  نورزیده اند.  دریغ  نادرست  کارهای  ارتکاب  از  ریاست جمهوری،  یا 

باید خوی برتری طلبی و موقعیت پرستی را یکی از بزرگ ترین عوامل انحراف و 

فساد دانست. خداوند دراین باره می فرماید:

ا فِی الَْرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ  ذِینَ لَا یرِیدُونَ عُلُوًّ ارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّ تِلْک الدَّ

قِینَ؛1 این سرای واپسین را برای کسانی ساخته ایم که در زمین برتری و  لِلْمُتَّ

تباهی نخواهند، و سرانجامِ ]نیک[ از آنِ پرهیزگاران است.

همچنین امیرمؤمنان )علیه السلام( می فرمایند: گاه انسان از این به خود می بالد 

و غرق در سرور و شادمانی می شود که بند کفش او از دیگران بهتر است و با 
ارُ الْخِرَة« می  شود.2 این کار مصداق آیهٔ »تِلْک الدَّ

قرآن برتری طلبی را عامل انحراف و کفر فرعون و رسیدن او به مرحله ای 

از طغیان معرفی می کند که خود را پروردگار مردم خویش می دانست و به 

ستم پیشگی در حق آنان می پرداخت:

نْهُمْ  مِّ طَائِفَةً  یسْتَضْعِفُ  شِیعًا  أَهْلَهَا  وَجَعَلَ  الَْرْضِ  فِی  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ 

یذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَیسْتَحْیی نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ؛3 همانا فرعون در 

سرزمین ]مصر[ برتری جست و مردمش را گروه گروه ساخت. گروهی از آنان 

)بنی اسرائیل( را زبون و ناتوان می  ساخت؛ پسرانشان را سر می  بُرید؛ و زنانشان 

را ]برای خدمت[ زنده می گذاشت. همانا او از تباه کاران بود.

در پی  از احساسات مردم عادی  با سوءاستفاده  افراد منحرف که  برخی 

رسیدن به شهرت و موقعیت اند، وقتی درمی یابند که اندیشه ها و ادعای واهی 

1- قصص، 83
2- عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، نور الثقلین، ج 5، ص 350

3- قصص، 4
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آنان خریدار دارد، ادعاهای جدیدی را مطرح می کنند و هرچه می گذرد با افکار 

انحرافی خود افراد بیشتری را جذب خود می سازند تا از این طریق به نام و نان 

برسند. ابتدا ادعا می کنند امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( را در خواب دیده اند. روز 

دگر ادعا می کنند که حضرت را در بیداری ملاقات کرده اند. سپس اگر مردم این 

سخنان را باور کردند، ادعا می کند که نایب آن حضرت اند و وقتی دیدند مردم 

شیفته و فریفته شده اند و این ادعاها را باور کرده اند، ادعا می کنند که خود، 
امام زمان اند. چنان که محمدعلی باب اول ادعا می کرد که باب امام زمان)عجل الله 

باور  را  او  ادعای  اطرافیانش  و  مردم  دید  وقتی  است. سپس  الشریف(  فرجه  تعالی 

و کتاب  پیغمبری کرد  ادعای  به تدریج  و  است،  امام زمان  کرده اند، گفت که 

آسمانی آورد! جانشین او، حسین علی بها، نیز کارش به جایی رسید که ادعای 

خدایی کرد!

ما باید مراقب نفس خود باشیم و نگذاریم بذر فساد و گناه در دلمان افتد، 

و اگر تخم تلخ گناه، خودخواهی و هواپرستی در دلمان رشد کرد، تا ریشه دار 

و تنومند نشده آن را از دلمان برکنیم که در این صورت زندگی مان همراه با 

سلامت و سعادت خواهد بود؛ اما اگر چنین نکردیم و رفته رفته نفسانیات و 

هوس های شیطانی در ما تقویت شد و گسترش یافت، چه بسا به جایی برسیم 

که راه بازگشتی فراروی خود نیابیم. باید توجه داشت که اغلب انحرافات و 

مفاسد، از حب مال، مقام و شهوت برمی خیزد. ازاین روی، افرادی که در آغاز 

پاک اند و پروندهٔ اعمال آنان به فساد آلوده نشده است، بر اثر مال پرستی به 

جایی می رسند که دست به سوءاستفاده های میلیاردی از بیت المال می زنند و 

به منزلهٔ مفسدان دانه درشت اقتصادی به مردم معرفی می شوند. انسان چه در 

مسیر کمال قرار گیرد و چه مسیر فساد، به آنچه هست و دارد قانع نمی شود. 
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اگر در مسیر فساد قرار گرفت، باید بکوشد تا فرصت دارد خود را از این دام 

برهاند، و در غیر این صورت، چنان گرفتار می شود که مجالی برای نجات خود 
نمی یابد و هلاک و نابود می شود.1

▪دوستیدنیا؛منشأهمهٔفتنهها
برای عمل کردن باید آن چنان از خودگذشتگی داشته باشیم و از لذت ها و 

منصب و مقام دنیایی دل بکنیم که برای انجام دادن وظیفه در هر شکلی و هر 

صحنه ای حاضر باشیم. از صدر اسلام تا امروز، نمی توان فسادی را در جامعهٔ 

اسلامی نشان داد که عامل اصلی آن دنیازدگی و عشق به مال و ثروت یا عشق 

نْیا رَأْسُ کلِّ خَطِیئَه.2  به مقام و قدرت یا بعضی شهوات نبوده باشد؛ حُبُّ الدُّ

برای اینکه در فتنهٔ بعد گرفتار نشویم، باید با این عامل فساد که عاملی درونی 

نهایت عشق به دنیا  است و در همهٔ ما کمابیش وجود دارد، مبارزه کنیم. 

جهنم است. تا زمانی که انسان دنبال مقام، عنوان، افزون طلبی و برتری طلبی 

لَا  ذِینَ  لِلَّ نَجْعَلُهَا  الْخِرَةُ  ارُ  الدَّ تِلْک  است، به سعادت واقعی نخواهد رسید: 

ا فِی الَْرْضِ وَلَا فَسَادًا،3 این سرای پسین و این زندگی ابدی را برای  یرِیدُونَ عُلُوًّ

کسی قرار می دهیم که ارادهٔ برتری و فساد در وجودش نباشد. اولین عامل 

علو، برتری طلبی است. اینکه انسان بخواهد حتی به اندازهٔ یک سروگردن از 

دیگران بالاتر باشد، و بخواهد سخن او مطرح باشد و بگوید ما بودیم که 

انقلاب کردیم، ما بودیم که با آمریکا جنگیدیم و...، این همان عاملی است 

1- مصباح یزدی، محمدتقی، بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه ، ص۱۶۲-160
2- کلینی، الكافی، ج2، ص317

3- قصص، 83
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که فرعون را فرعون کرد: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الَْرْض1ِ * وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیقَنَتْهَا 

ا.2 بعد از آن هم انواع فسادهای دیگر، مانند افزون طلبی ها،  أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

ظلم ها، تجاوزها و هواپرستی ها پیدا می شود. اگر انسان به دنبال علو و فساد 

نباشد، می  تواند به سعادت آخرت برسد؛ اما تا زمانی که این دو ویژگی در 

انسان هست، به جایی نخواهد رسید. در روایتی، عباراتی زیبا و در عین حال 

تکان دهنده دربارهٔ علوّ بیان شده است که جای تأمل و عبرت گرفتن دارد. البته 

این مربوط به بزرگان و کسانی است که به دنبال مقامات عالی هستند؛ یعنی 

چیزهایی که چه بسا اصلًا به چشم  ما نمی آید، برای آن ها بسیار مهم است. در 

روایت آمده است اگر کسی دوست داشته باشد بند کفشش بهتر از بند کفش 

دوستش باشد، این مرتبه ای از علوطلبی است و همین باعث محرومیت از 

ا، یعنی فکر برتری بر دیگران نباشید.  سعادت آخرت می شود. لَا یرِیدُونَ عُلُوًّ

البته برتری معنوی، به معنای بندگی خدا، تواضع و فدا شدن برای هدایت 

دیگران، نوعی دیگر از برتری است. در این روایت،  مراد برتری طلبی دنیوی است 

و اینکه انسان در دنیا بخواهد لباس یا  خانه یا ماشینش بهتر از دیگران، و یا 

منصبش بالاتر باشد. منشأ انحراف ها، لغزش ها و مردود شدن در امتحان ها، 

برتری طلبی و تجاوز به حقوق دیگران است که کمابیش ملازم یکدیگرند. باید 

با تمرین خودمان را بسازیم و این ملکه را در خودمان به وجود آوریم که به 

آن چه خدا برای ما مقدر فرموده است راضی باشیم و نخواهیم از حد خودمان 

تجاوز، و خودمان را بر دیگران تحمیل کنیم. برای مثال،  نگوییم او باید حرف 

من را بپذیرد و مطیع من باشد؛ مرتبه اش باید مادون مرتبهٔ من باشد. باید 

1- قصص، 4
2- نمل، 14
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او  او بندهٔ خدا و من نیز بندهٔ خدایم؛  از سر خود بیرون کنیم.  را  این فکر 

مسئول کار خودش، و من نیز مسئول کار خودم هستم و باید کاری کنم که 
خدا بپسندد.1

▪برتریطلبی،ازعواملانحطاطانساندرآینهٔداستانهایقرآن
تأثیر برنامه ریزی در رسیدن به هدف

برخی از انسان ها اصلًا دربارهٔ اینکه در زندگی به کجا می خواهند بروند و به 

کجا باید برسند فکر نمی کنند. خودشان را به دست هواوهوس ها می سپارند 

و هر روز به دنبال چیزی می روند که دلشان می خواهد؛ ولی کسانی که رشد 

بیشتری پیدا کرده و انسان بالفعل تری هستند، برای زندگی شان هدفی را در 

نظر می گیرند و بر اساس آن هدف، طرح و برنامه هایی اجرایی برای زندگی شان 

قرار می دهند که از یک سو دارای خطوط کلی ثابت و از سوی دیگر، دارای 

برنامه های جزئی، موسمی و عملی است که کمابیش متغیر و تابع شرایط 

زمانی است. روشن است که اگر هدف و راهی را که برای رسیدن به هدف 

انتخاب کرده اند، درست تشخیص داده باشند به سعادت می رسند، اما اگر 

هدف نامناسبی انتخاب کرده باشند طبعاً دچار انحراف می شوند و نهایتاً به 

شقاوت مبتلا می شوند؛ رسیدن به هدف به این بستگی دارد که چه اندازه از 

راه ها و ابزارهای مناسب استفاده کنند.

1- مصباح یزدی، محمدتقی، ضرورت توجه به عوامل شکل گیری فتنه ها و مقابله با آن ها ، ص1
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افساد، ابزار برتری طلبی

فَسَادًا  وَلَا  الَْرْضِ  فِی  ا  عُلُوًّ یرِیدُونَ  لَا  ذِینَ  لِلَّ نَجْعَلُهَا  الْخِرَةُ  ارُ  الدَّ تِلْک 

آخرت  ابدی  سرای  که  می فرماید  اشاره  ابتدا  آیه  این  قِینَ.1  لِلْمُتَّ وَالْعَاقِبَةُ 

وجود دارد؛ سعادت ابدی در آن جاست، و رسیدن به آن خواسته فطری همهٔ 

انسان هاست. اگر کسانی بخواهند این راه را بروند و به این سعادت برسند، 

باید مواظب باشند از چیزهایی که آن ها را از این راه باز می دارد، اجتناب کنند. 

ابتدا باید یک هدف متوسط )راهبرد( داشته باشند و بعد بر اساس آن راهبرد 

در هر زمانی متناسب با خودش، هدف های خاص اجرایی را انتخاب کنند. اگر 

می خواهند به سعادت اخروی برسند باید راهبرد شان برتری طلبی نباشد و به 

دنبال آن اراده فساد نیز نداشته باشند. از این آیه این نکته استفاده می شود 

دارد؛ یعنی اگر هدف کسی  نوعی علیت وجود  برتری طلبی و فساد،  بین  که 

برتری طلبی شد، راه افساد را انتخاب می کند. بنابراین رسیدن به سعادت ابدی 

در گرو این است که هدف انسان برتری طلبی دنیوی و سلطه  جویی بر دیگران 

نباشد و درنتیجه راه فساد را انتخاب نکند.

و  الَْرْضِ  فِی  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ  بود؛  علوّ  بود که هدفش  از کسانی  فرعون 

نْهُمْ یذَبِّحُ  نقشه راهش نیز افساد بود؛ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیعًا یسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّ

أَبْنَاءهُمْ وَیسْتَحْیی نِسَاءهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ. فرعون هدف خودش را 

رسیدن به مقام برتری دنیوی قرار داد. می گفت: أنا ربّکم العلی. این سخن 

نشانهٔ آن است که می خواهد یک شخصیتی بشود که در عالم نظیر ندارد؛ همه 

در مقابل او خاضع  باشند و به سجده  افتند. این انتخاب هدف است. برای 

رسیدن به این هدف یک راه کلی را ترسیم کرد و گفت: باید آنچه با رسیدن 

1- قصص، 83
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من به این مقام منافات دارد را بر هم بزنم.

خداوند می فرماید: اگر آخرت را می خواهید این دو چیز را باید کنار بگذارید؛ 

هدف نباید اغراض دنیوی پست زودگذر باشد. تسلط بر دیگران هدف زندگی 

انسان نیست. این امری باطل است که نه خودش کاری صحیح و عقل پسند 

است و نه دوام دارد. فساد نیز موجب سعادت ابدی نخواهد شد. حال این 

سؤال مطرح می شود که هدف باید چه باشد؟ هدف امری کمابیش مشترک 

است و به همت افراد بستگی دارد. عموم مردم که از لحاظ فرهنگی، علمی 

و رشد انسانی ضعیف هستند، چه بخواهند و چه نخواهند، و چه بگویند 

و چه نگویند، دلشان به دنیاست؛ از صبح که بیدار می شوند به فکر شکم، 

این ها  به  اینکه چقدر  البته در  بر دیگران هستند؛  بازی، خودآرایی و تسلط 

دلبستگی داشته باشند و این را مانع کارهای صحیح، عقلایی و خداپسند قرار 

دهند با هم تفاوت دارند؛ ولی کسانی چنان در دنیاطلبی غرق می شوند که 

غیر آن را فراموش می کنند، و هر چیز دیگری که در اختیارشان قرار گیرد- ولو 

ظاهر دیگری داشته باشد- برای رسیدن به اهداف دنیوی و تسلط بر دیگران به 

خدمت می گیرند؛ حتی برای اینکه مردم را فریب دهند و به دنیایشان برسند، 

دین را نیز به خدمت می گیرند.

طغیان، استکبار و علوّ

نقشه های اصلی و سیاست های کلی فرعون برای رسیدن به هدفش ایجاد 

اختلاف در بین مردم، به نهایت ذلت و ضعف کشاندن کسانی که از جانب 

آن ها احتمال خطر می داد، و تقویت اطرافیان خودش بود. این ها برنامه های 

کلی فرعون بود. آیات بسیاری بر این مطلب دلالت دارد. البته تعبیرات دیگری 

هم در بعضی آیات به کار رفته است که آن ها چیز دیگری در کنار »برتری طلبی« 
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نیست. برای مثال، در آیهٔ ۱۷ سوره نازعات تعبیر »طغی«1 به کار رفته که یکی 

از مصادیق »علا« است، یا از حیثیت دیگری عنوان طغیان به آن اطلاق شده 

است؛ همچنین در آیه ای دیگر دربارهٔ فرعون و اطرافیانش تعبیر »استکبار« 

ارادهٔ علوّ است. اقتضای سلطه جویی این  از لوازم  به کار رفته است که باز 

است که حق دیگران را ضایع کند و خودش را در جایگاهی که حقش نیست 

قرار دهد. این است که غالباً این تعبیرات، با تعبیر »بغیر الحق« تأکید شده 

است. برای مثال در همین سورهٔ قصص می فرماید: وَاسْتَکبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِی 

وا أَنَّهُمْ إِلَینَا لَا یرْجَعُونَ؛ یعنی به ناحق بزرگی فروخت  الَْرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ وَظَنُّ

بخواهد چنین  نبود که  جایگاهی  در  او  پیداست که  و خودبزرگ بینی کرد. 

تسلطی بر دیگران پیدا کند. بنده ای از بندگان خدا بود و باید اطاعت خدا 

می کرد و در مقابل خدا تسلیم می شد. اینکه در مقابل خدا بزرگی فروخت 

طبعاً بزرگ فروشی و برتری جویی ناحقی است و باید حق پایمال شود تا او 

به این خواسته اش برسد.

مشکل اصلی فرعون این بود که به حق خودش راضی نبود و می خواست 

بر همه تسلط داشته باشد. طبعاً به کمک یارانش برای رسیدن به این هدف 

برنامه های عملی متناسب با شرایط طراحی و اجرا می کرد. بخشی از این برنامه ها 

مربوط به قبل از ظهور حضرت موسی علی نبیناوآله وعلیه السلام بود. البته این سیاست ها 

بعد هم ادامه پیدا کرد. بخشی از سیاست هایش مربوط به قوم بنی اسرائیل بود 

که در مصر اقلیت بیگانه ای به شمار می آمدند، و بخشی مربوط به بعد از زمانی 

است که حضرت موسی به عنوان پیامبر مبعوث شد.

زیرین  لایهٔ  تبیین می کند.  را  لایه  فرعون سه  ترسیم شخصیت  در  قرآن 

1- اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
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که مربوط به عمق دل فرعون است، همان برتری طلبی است که به »انا ربکم 

الاعلی« می رسد. این عمیق ترین خواسته و آرزویی است که در عمق قلبش بود. 

به دنبال آن طرح های کلی اوست، و سپس برنامه های اجرایی که متناسب با 

زمان و شرایط خاص کمابیش تغییر می کرد. سیاست های کلی همان ایجاد 

اختلاف، ایجاد نظام طبقاتی، و تضعیف گروهی بود که از طرف آن ها احتمال 

خطر می رفت. عنوان همهٔ این ها از لحاظ فرهنگ دینی و الهی طغیان، استکبار 

و ظلم است.

ضرورت شناخت راه صحیح

و  خاص  مسیر  باید  نیز  سعادت  به  رسیدن  برای  انسان  مقابل،  در 

خط کشی شده ای را طی کند. اگر انسان بی بندوبار باشد و هیچ حساب و هدفی 

نداشته باشد، هیچ گاه به سعادت نخواهد رسید؛ همچنین نباید نقشه اش 

این باشد که من فقط به لذایذ دنیا برسم و بر دیگران تسلط پیدا کنم. چنین 

ذِینَ لَا یرِیدُونَ  ارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّ کسی هم به سعادت نخواهد رسید؛ تِلْک الدَّ

ا فِی الَْرْضِ وَلَا فَسَادًا. در برنامه ریزی نباید افساد کند، نباید مصالح جامعه  عُلُوًّ

را تفویت کند و نباید به حق دیگران تجاوز کند. این عالم برای هدفی آفریده 

شده است و برای رسیدن به این هدف امکاناتی تعبیه شده است. خداوند 

در تربیت و مدیریت این عالم سنت هایی دارد. این سنت ها زمینه را فراهم 

می کند برای اینکه هر چه بیشتر انسان ها به کمال برسند. تِلْک حُدُودُ اللهِ فَلَا 

تَعْتَدُوهَا؛1 خداوند برای هر چیزی حد و مسیر صحیحی قرار داده است؛ اگر از 

این حد تجاوز کرد، فساد و ظلم می شود و کسی که بخواهد این حدود را به 

هم بزند، طغیان گر است. این ها بار انسان را به منزل نخواهد رساند. هدف 

1- بقره، 229
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خداوند صلاح و اصلاح است. روشن است که مردم باید راه صلاح و اصلاح  

را بدانند؛ خداوند بخشی از آن را از راه عقل به همه می فهماند؛ همچنین 

راه  این  از تجارب خود و دیگران در شناخت و پیمودن  انسان  ها می توانند 

استفاده کنند، اما بالاخره دقایقی وجود دارد که فراتر از عقل وتجربه انسان 

ازاین رو در همین سورهٔ  تبیین می کند.  انبیا  راه  از  را  آن ها  است و خداوند 

قصص پس از بیان داستان حضرت موسی می فرماید: ما انبیا را فرستادیم تا 

شما را از فساد و انحراف نجات دهند.

نقش انبیا در شناخت حدود و اجرای عدالت

افساد  فرعون می خواهد  است.  فرعون  اهداف  مقابل  نقطهٔ  هدف خدا 

اما  خودش کند،  منفعت  فدای  را  همه  مصالح  و  بزند  برهم  را  نظم  کند، 

رعایت شود، مگر کسی که خودش  بندگانش  خدا می خواهد مصالح همهٔ 

نخواهد. او اراده فرموده است که جریان کار در این عالم چنان پیش برود و 

به کسانی امکاناتی داده شود که به نفع مردم باشد و هرکسی سهم خودش 

را از نعمت هایی که خدا در این عالم در اختیار بشر قرار داده است دریافت 

اسُ  النَّ لِیقُومَ  وَالْمِیزَانَ  الْکتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلْنَا  بِالْبَینَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  لَقَدْ  کند. 

بِالْقِسْطِ؛1 لیقوم الناس بالقسط؛ یعنی هرکسی سهم خودش را دریافت کند. 

اگر هرکسی بداند سهم خودش چیست و دنبال این باشد که آن را دریافت 

کند، وقتی به آن برسد، می گوییم به حق خودش رسیده است. رسیدن به 

انبیا  اراده بدون ارسال  ارادهٔ خداست و این  حق، عدل و قسط است. این 

صورت نمی گرفت. ازاین رو می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ؛ ما پیامبران را 

فرستادیم تا هرکسی حد و وزن خودش را بسنجد و بداند جایگاهش کجاست 

1- حدید، 25
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و چه چیزی حقش است. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ؛ کتاب و قانون را به 

پیغمبران نازل کردیم تا مردم حدودشان را بشناسند، و پیغمبران را با ترازو 

فرستادیم ؛ ابزاری که با آن حق را از باطل بسنجند و هرکسی بتواند بفهمد 

اسُ بِالْقِسْطِ؛ همهٔ  حق او چیست، چقدر است و چه کار باید بکند. لِیقُومَ النَّ

این ها برای این است که همهٔ مردم به سهم خودشان نائل شوند و عدالت را 

رعایت کنند.

اجرای عدالت، هدف متوسط

البته رعایت عدالت خود هدف متوسط است. حضرت امام )ره( در یکی از 

فرمایشاتشان فرمودند: حتی برقراری عدالت هدف نهایی اسلام نیست. هدف 

یعنی  است؛  نهایی، رسیدن به قرب الهی است. عدالت هم هدف متوسط 

هرکسی باید سعی کند که به حق خودش برسد تا این زمینه پیدا شود که 

هرکسی بتواند از زندگی اش بهتر استفاده کند و به آن کمال نهایی که خداوند 

الِحَاتِ  برایش در نظر گرفته است، برسد. وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّ

هُم فِی الَْرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیمَکنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ  لَیسْتَخْلِفَنَّ

لَا یشْرکِونَ بِی  یعْبُدُونَنِی  أَمْنًا  خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  ن  هُم مِّ لَنَّ وَلَیبَدِّ لَهُمْ  ارْتَضَى  الَّذِی 

شَیئًا؛1 صالحان را وارث زمین قرار دادیم تا به حق خودشان به عدالت برسند، 

تا عبادت کنند و در قیامت به نتایج آن عبادت که سعادت و قرب الهی است 

نائل شوند؛ بنابراین عدالت مرتبه ای از هدف است. مرتبهٔ دوم این است که 

برای مردم امکان عبادت بیشتر فراهم شود، و عبادت کنند تا به مراتب قرب 

بیشتر و کمال انسانی بیشتر نائل شوند، و آن رحمتی را از خدا دریافت کنند 

که هیچ موجود دیگری جز خداپرستان لیاقت دریافتش را ندارند.

1- نور، 55
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روشن است که هدف خداوند با هدف فرعونیان در مقابل هم قرار می گیرند. 

هدف الهی »قیام الناس بالقسط« است، اما آن ها که در مقابل خدا پرچم بلند 

کردند و می خواستند با خدا معارضه کنند، هدفشان این بود که خود مسلط و 

معبود شوند و همه تابع آن ها باشند. پس به جای عبادت خدا، می گویند: انا 

ربکم الاعلی. به جای اینکه تلاش کنند که هرکسی به عدالت به سهم خداپسند 

خودش برسد، به دنبال این هستند که هر چه خود می گویند، هر اندازه خود 

تعیین می کنند، و به هرکس خود اجازه می دهند، برسد. در مقابل این افساد، 

اصلاح خداوند و پیامبران است. حضرت شعیب به قومش می فرمود: إِنْ أرُِیدُ 

إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ.1 حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه فرمودند: إنما خرجت 

لطلب الاصلاح فی امة جدی؛ قیام من برای اصلاح در میان امت جدم است. 

در مقابل افساد آن ها، مؤمنان طالب اصلاح اند. در مقابل پرستش بت های 

سنگی و گوشتی، پرستش خدای یگانه؛ یعبدوننی لایشرکون بی شیئا، و در 

مقابل زورگویی و سلطه جویی، تابع حق بودن و قانع شدن به حدود و حقوق؛ 

چیزی که ارادهٔ الهی به آن تعلق گرفته و شکل کاملش به واسطهٔ انبیا ابلاغ 
شده است.2

1- هود، 88
2- مصباح یزدی، محمدتقی، درس های اخلاق سال تحصیلی 95-96؛ عوامل ترقی و انحطاط انسان 

در آینه داستان های قرآن ، ص7
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▪مالومقام،عاملعمدهٔمخالفتخواصباامیرالمؤمنین)علیهالسلام(
در یک تحلیل کلی، علت اصلی مخالفت ها با امیرالمؤمنین )علیه السلام( را باید 

در حب دنیا، و در رأس آن حب مال و حب ریاست جست وجو کرد؛ البته شدت 

این عامل در تمام مردم به یک اندازه نبود و در برخی افراد بسیار بیشتر از 

دیگران بود. به طور طبیعی در هر جامعه ای معدودی از افراد هستند که نقش 

اول را در سرنوشت آن جامعه بازی مى کنند. در ادبیات سیاسى و اجتماعى 

به »نخبگان« تعبیر مى شود گرچه معمولًا فعالیت هاى  افراد  این  از  معمولًا 

اجتماعى به ملت و توده مردم نسبت داده مى شود، اما اگر روند انجام این 

امور مورد بررسى و تجزیه وتحلیل قرار گیرد، این نتیجه حاصل خواهد شد 

از  که سرمنشأ آن ها در اصل به چند نفر باز مى گردد. این قبیل افراد نوعاً 

هوش، خلاقیت و قدرت طراحى و برنامه ریزی بالایى برخوردارند. دراین بین، 

به  پایبندى  عدم  دلیل  به   - نیست  هم  تعدادشان کم  - که  نخبگان  برخى 

تقیدات، اصول و ارزش هایى خاص، از انعطاف پذیرى بالایى نیز برخوردارند و 

مى توانند افراد مختلف را با هر تفکر و مسلک و مرامى، اعم از شیطانى و الهى، 

به خود جذب کنند و به سرعت خود را با هر طرح و برنامه اى تطبیق دهند و 

همراه کنند.

در صدر اسلام نیز اوضاع این گونه بود که عده اى محدود، طراح حوادث 

بودند و در جریانات، نقش اصلى را ایفا مى کردند و اکثریت مردم نیز تحت تأثیر 

نیز عمدتاً عاشق  این سردمداران  از آن ها تبعیت مى کردند.  عواملى خاص 

پول یا مقام بودند.

از دید روان شناختی، از بین پول و مقام، کسانى که عاشق مقام هستند، 



21    مال و مقام، عامل عمدهٔ مخالفت خواص با امیرالمؤمنین )ع(      

باید از رشد فکرى بیشترى برخوردار باشند؛ چرا که علاقه به مال امرى عمومى 

است و روشن است که با پول و مال دنیا بهتر مى توان وسایل ارضاى شهوات 

و خواسته هاى نفسانى را فراهم کرد. ازاین رو همه، پول و مال دنیا را دوست 

دارند. اما در این میان، عده اى حاضرند با تظاهر به زهد و ساده زیستی، حتى 

از مال دنیا و زندگى راحت صرف نظر کنند تا به منصب و مقام و محبوبیت 

برسند. کسانى تمام اموال خود را براى رسیدن به ریاست خرج مى کنند، و 

حتى بعد از رسیدن به مقام نیز در پى جمع کردن مال دنیا نیستند و نفس 

اصولًا عشق به  دارد.  اهمیت  آن ها  براى  از مقام  برخوردارى  و  بودن  رئیس 

ریاست بالاتر از عشق به پول است.

بلکه  )علیه السلام(،  امیرالمؤمنین  با  مخالفت  عامل  اصلی ترین  درهرصورت، 

مخالفت با حق را در طول تاریخ مى توان حب دنیا، حب مال و حب ریاست 

دانست. در این جا مناسب است در این زمینه به شواهدى نیز اشاره کنیم تا 

بحث صرفاً مبتنى بر ادعا و تحلیل ذهنى نباشد.

امیرالمؤمنین )علیه السلام( در خطبهٔ سوم نهج البلاغه که به »خطبهٔ شقشقیه« 

معروف است، ضمن گلایه از کارهایى که بعد از رحلت پیغمبر اکرم )صلی الله علیه وآله( 

انجام گرفت و مصیبت هایى که بر حضرت امیر )علیه السلام( وارد شد، مى فرمایند: 

فَصَبَرْتُ وَ فِى الْعَینِ قَذىً وَ فِى الْحَلْقِ شَجاً؛ بر تمام این مصائب صبر کردم 

درحالی که گویا خارى در چشم و استخوانى در گلو داشتم. سپس آن حضرت 

و  را شکسته  بیعت  نیز عده اى  با من  بیعت مردم  از  بعد  ادامه مى دهند: 

بناى مخالفت و جنگ با مرا گذاشتند؛ مگر ایشان این آیه شریفه را نشنیده 

ا فِی الَْرْضِ وَ لا فَساداً  ذِینَ لا یرِیدُونَ عُلُوًّ بودند که: تِلْک الدّارُ الْخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ
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لَقَدْ  قِینَ.1 سپس خود آن حضرت پاسخ مى دهند: بَلى! وَاللهِ  وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

زِبْرجُِها؛ آن ها  راقَهُمْ  وَ  أَعْینهِِمْ  نْیا فى  الدُّ حَلِیتِ  هُمْ  لکنَّ وَ  وَعَوْها  وَ  سَمِعُوها 

این آیه را به خوبى شنیده و آن را درک کرده بودند؛ معناى آن را نیز به خوبى 

مى دانستند و حجت بر آن ها تمام بود؛ اما دنیا در چشم آن ها زیبا جلوه کرد 

و زیورهاى دنیا مایهٔ اعجاب آن ها شد.

با توجه با این فرمایش امیرالمؤمنین )علیه السلام(، اکنون خوب است ما به 

درون خود مراجعه کرده و ببینیم چه اندازه شیفته دنیا هستیم؟ آیا زروزیور 

دنیا چشم ما را خیره نکرده است؟ دل بستگی به دنیا نشانه هایى دارد که با 

جست وجوى آن ها در حالات و رفتارمان مى توانیم پاسخ این سؤال را پیدا کنیم. 

آیا اگر انجام وظیفه موجب محرومیت ما از بعضى امور دنیوى شود، حاضریم 

انجام وظیفه موجب فقر و محرومیت،  اگر  آیا  انجام دهیم؟  را  وظیفهٔ خود 

را  انجام وظیفه  آمادگى  شود،  دیگران  از  شنیدن  ناسزا  و  احترام  ازبین رفتن 

داریم یا اینکه به بهانه هاى مختلف، از زیر بار وظیفه شانه خالى مى کنیم و 

در جایى که منافع دنیوى ما به خطر بیفتد، آن را فراموش مى کنیم؟ آیا دنیا 

در چشم ما نیز مانند کسانى که با حضرت على )علیه السلام( مخالفت کردند، زیبا 

جلوه کرده و ما را شیفتهٔ خود ساخته است؟

ما باید خود را بیازماییم و ببینیم رفتارهاى گذشته مان چگونه بوده است. 

صرف نظر از گذشته، باید مراقب باشیم که در آینده فریب دنیا را نخوریم. باید در 

هر جریانى به دنبال تشخیص وظیفهٔ خود باشیم و حتى اگر به ضرر دنیاى ما 

تمام مى شود، آن را انجام دهیم. این نشانه اى است براى اینکه بفهمیم آیا ما 

را براى کسانى قرار مى دهیم که در زمین خواستار برترى و فساد  : آن سراى آخرت  1- قصص، 83 
نیستند، و فرجام ]خوش[ از آنِ پرهیزگاران است.
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نیز در ردیف مخالفان حضرت على )علیه السلام( هستیم یا راه ما از آن ها جدا است.

مشکل اصلى مخالفان حضرت على )علیه السلام( و همهٔ مخالفان حق را باید 

در حب دنیا و دل بستگی به آن جست وجو کرد. البته نتیجهٔ این سخن آن 

نیست که انسان با هر چه در دنیا است دشمنى بورزد و از نعمت هاى خداوند 

به خوبی استفاده نکند. دل بستگی به دنیا غیر از استفادهٔ مناسب از نعمت ها 

است. تمتع از دنیا و نعمت ها و لذت هاى آن همیشه مذموم و ناپسند نیست، 

بلکه در مواردى حتى واجب یا مستحب است. »استفاده« از نعمت هاى دنیا 

به معناى »حب دنیا« نیست. انسان به مقتضای طبیعت خود امور لذیذ را 

نکوهش  مورد  آن  مواهب  و  دنیا  از  لذت بردن  نفس  ازاین رو  دارد.  دوست 

نیست. آنچه مذموم است دل بستگی به امور دنیا است به گونه ای که نتواند از 
آن ها جدا شود و اگر وظیفهٔ شرعى ایجاب کرد، وظیفه را فداى لذت دنیا کند.1

▪میلبهکمالوبرتریطلبی،شمشیریدولبه
خدا انسان را طوری آفریده که یک عامل درونی برای کامل شدن داشته 

باشد. اصلًا هدف از خلقت انسان این است که کمال اختیاری را به دست 

بیاورد. این فطری است و خداوند این میل را در انسان قرار داده که به این 

کمال برسد. إنِّی جَاعِلٌ فِی الَرْضِ خَلِیفَةً؛2 خدا خواست که خلیفه و نماینده 

داشته باشد و به انسان لطف کرد و چنین میلی در او قرار داد. این لطفی الهی 

و نعمتی بسیار بزرگ است، و اگر ما این را نداشتیم، انگیزه ای برای رشد و 

رسیدن به کمالات مادی و معنوی نیز نداشتیم. اما شناخت مصادیق کمال، 

1- مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو ولایت ، ص۱۳۹-135
2- بقره، 30
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فطری نیست و انسان باید برای آن عقلش را به کار بگیرد تا ببیند چه چیزی 

کمال است و واقعا باید دنبال چه چیزی برود. به عنوان مثال، همهٔ ما طوری 

آفریده شده ایم که میل به غذا خوردن داشته باشیم. اگر خدا این میل را در 

انسان قرار نداده بود، چه بسا آدم فراموش می کرد غذا بخورد، مریض می شد 

و می مرد؛ اما خدادادی بودن این امر بدان معنا نیست که هر چه دیدیم و 

از هر چه خوشمان آمد بخوریم. خداوند اصل این میل را قرار داده است تا 

گرسنه نمانیم و نمیریم، اما این که چه بخوریم و چه نخوریم به کسب علم از 

راه عقل و تجربه و وحی نیاز دارد. بنابراین به استناد اینکه من خود به خود به 

چیزی میل دارم، نمی شود اثبات کرد که انسان حق دارد همه چیز را بخورد. 

میل به کمال نیز همین طور است. خدا این میل را در انسان قرار داده است که 

وجود خودش را کامل کند. اما کمال انسان به چیست؟ شناخت کمال حقیقی 

به کمک عقل، تجربه و نهایتاً راهنمایی دین به دست می آید، و آن های دیگر 

کمال خیالی، ابزاری یا مقدمی است. رشد بدن کمال مقدمی است و برای این 

خوب است که بتوانم با آن فعالیت کرده، به کمال نهایی دست یابم. اگر تلاش 

برای رشد بیشتر بدن مانعی برای رسیدن به کمال باشد، نامطلوب است، و 

اگر هیچ تأثیری در کمال حقیقی نداشته باشد مباح است. بنابراین باید همه 

چیز را با کمال نهایی بسنجیم که این کارهایی که می کنیم و این اضافاتی که در 

وجود ما پیدا می شود، به رسیدن به آن کمال نهایی کمک می کند یا نه. حتی 

اگر رشد بدنی مانع آن کمال معنوی شود مطلوب نیست. آن اندازه ای مطلوب 

است که انسان بتواند مثلًا با دشمن بجنگد و در جهاد پیروز شود، یا بتواند 

مقاومت کند و یا به ضعفا کمک کند. کمال هر قوه ای را باید با کمال نهایی 

انسان سنجید؛ یعنی انسان ببیند خداوند او را برای رسیدن به کجا آفریده 
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است و بالاترین مقامی که می تواند به آن برسد، چیست. هر چه کمک می کند 

که انسان زودتر و بیشتر به آن مقام برسد مطلوب و ارزشمند می شود، اما اگر 

مانع رسیدن به آن باشد نامطلوب است.

آیا میل به علوّ خدادادی است؟

با توجه به مقدمهٔ بالا، در پاسخ به پرسش درباره فطری یا غیرفطری بودن 

میل به علوّ می گوییم: میل به »کمال« بالذات خدادادی است و میل به »علوّ« 

بالعرض خدادادی است. آن چه برای ما بالذات فطری است و خداوند همه چیز 

را برای آن قرار داده تا به آن برسیم، آن کمال نهایی است، که در فرهنگ دینی 

نامش قرب خداست. ما همه چیز را باید با آن بسنجیم. اما برتری هایی که 

در مال، ثروت، کمالات مادی، علم، صنعت، تجارت، هنر و... وجود دارد، همه 

درصورتی مطلوب است که وجود آن ها به رسیدن به آن مطلوب نهایی کمک 

کنند، اگر مانع بودند، می شوند نامطلوب، و اگر بی اثر بودند خنثی خواهند 

بود. در منطق دین، ارزش برای کاری است که بتواند به انسان برای رسیدن 

به آن کمال نهایی و قرب به خدا کمک کند. میل رسیدن به کمال نهایی یک 

امر فطری و خدادادی است، اما ما گاهی مصادیقش را اشتباه می کنیم و هر 

نوع اضافه ای به وجود خود را کمال می پنداریم؛ اما هر نوع اضافه باری کمال 

انسان نیست، و نمی شود گفت چون ما میل داریم کامل تر شویم، پس میل 

به آن خدادادی است، پس به هر صورتی پیدا شود مطلوب است. بله اگر کمال 

حقیقی را شناختیم، هر قدر به سوی آن پیش برویم مطلوب، و مطلوبیت آن 
فطری و خدادادی است.1

1- مصباح یزدی، محمدتقی، درس های اخلاق سال تحصیلی 95-96؛ عوامل ترقی و انحطاط انسان در 
آینه داستان های قرآن ، ص6
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▪نکاتیدربارهٔاستفادهازنعمتهایدنیا
دربارهٔ مسائلی که مربوط به ارتباط انسان با نعمت هاى دنیا است - و غالباً 

در آیات و روایات به نوعی از آن ها نکوهش و مذمت شده است - بحث هاى 

گوناگونى انجام مى گیرد که در بسیارى از موارد جنبهٔ افراط وتفریط به خود 

چند  باید  نشویم،  مبتلا  به کج فهمی  زمینه  این  در  آنکه  براى  ما  مى گیرد. 

حیثیت را از یکدیگر تفکیک کنیم.

یک نکته این است که بدانیم آیا واقعاً خود این نعمت ها فى حدنفسه 

خوب هستند یا بد؟ آیا غذاهاى لذیذ، لباس هاى خوب، عطرهاى خوش بو، 

گل هاى زیبا و مانند آن ها فى حدنفسه چیزهاى بدى هستند؟ کسانى چنین 

از  پلید و زشت اند و استفاده کنندگان  مى پندارند که نعمت هاى دنیا اصلًا 

آن ها اهل عذاب و جهنم! این یک نوع اشتباه در فهم آیات و روایات است. 

درست است که در برخى از روایات، دنیا به مار و چیزهاى مضر و خطرناک 

تشبیه شده است، اما این گونه مطالب ناظر به جنبهٔ دیگرى است که توضیح 

آن در ادامه خواهد آمد. قرآن کریم، نعمت هاى دنیا را »طیبات« مى نامد و 

یباتُ؛1 براى شما هرچه پاکیزه است حلال شده. در  مى فرماید: أُحِلَّ لَکمُ الطَّ

یباتِ  جاى دیگرى مى فرماید: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ

زْقِ؛2 بگو اى پیغمبر چه کسى زینت هاى خدا را که براى بندگان آفریده  مِنَ الرِّ

در  قرآن کریم  است؟  منع کرده  پاکیزه  و  حلال  رزق  صَرف  از  و  حرام کرده 

بسیارى از آیات خود از زینت ها به عنوان نعمت هاى خدا یاد مى کند. حتى 

آسمان و ستارگان را به عنوان زینتى براى مردم ذکر مى کند و مى فرماید: وَ 

1- مائده، 10
2- اعراف، 32
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ماءِ بُرُوجاً وَ زَینّاها لِلنّاظِرِینَ؛1 ما در آسمان کاخ هاى بلند  لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّ

برافراشتیم و بر چشم تماشاگران عالم، آن کاخ ها را به زینت و زیور بیاراستیم؛ 

یعنى یکى از فواید خلقت آسمان ها این است که مردم از تماشاى آن لذت 

مى برند. قرآن حتى تا آنجا پیش مى رود که در مورد به چرارفتن حیوانات 

مى فرماید: وَ لَکمْ فِیها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ؛2 و هنگامى که 

شبانگاه برگردند یا صبحگاه به چرا بیرون روند زیب و جمال شما باشند. 

البته ما چون زندگى روستایى و کشاورزى نداریم، شاید به درستى این زیبایى 

را درک نکنیم، ولى آن هایى که دامدار هستند و سروکارشان با گوسفند است، 

قطعاً این زیبایى را در گله هاى گوسفند مشاهده مى کنند. بنابراین از منظر 

قرآن کریم تمام نعمت هاى خدادادى »طیبات« و »زینت« هستند و هیچ گاه 

مورد انکار و مذمت قرار نگرفته اند.

یا به طور  این نعمت ها استفاده کرد  از  باید  آیا  این است که  نکتهٔ دوم 

کلی باید از آن ها کناره گرفت؟ اجمالًا مى توان گفت: در اینکه از این نعمت ها 

در  زینت کردن  در بعضى موارد حتى  نیست.  استفاده کرد هیچ شکى  باید 

خود قرآن امر شده است: خُذُوا زِینَتَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِد؛3 وقتى به عبادتگاه 

مى روید خودتان را زینت کنید. در روایات بسیارى هم مسواک زدن، لباس تمیز 

پوشیدن، عطرزدن و شانه کردن موها و محاسن هنگام رفتن به مسجد تأکید 

شده است. به هرحال استفاده از زینت ها مورد امر قرآن و مطلوب اسلام است. 

البته در اینکه از بعضى زینت ها هم نهى شده است هیچ شکى نیست.

نکتهٔ مهم ترى که مورد تأکید آیات و روایات است و عمدتاً بحث هاى قرآنى 

1- حجر، 16
2- نحل، 6

3- اعراف، 31
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و روایى ناظر به آن هستند، مسئلهٔ ارتباط قلبى انسان با این نعمت ها است؛ 

یعنى اینکه چه اندازه به آن ها دل ببندیم و چه بخشى از دل را - که جایگاه 

اینجا انسان  - به این امور اختصاص دهیم؟ در  محبت ها و عواطف است 

باید چنان قدرتى داشته باشد که به هیچ کدام از نعمت هایى که در اختیارش 

تمام آیات و  برایش مساوى باشد.  نبندد؛ یعنى بودونبود آن ها  هست دل 

روایاتى که درباره مذمت دنیا است، در واقع مذمت دنیازدگى ما است. اگر 

دنیا »دارالغرور« است، در واقع مذمت غرور و فریفته شدن ما در مقابل دنیا 

است. اگر زندگى دنیا »لهو«، »لعب«، »زینة« و »تفاخر« است، به این دلیل است 

که لهوولعب و زینت و تفاخرِ ما است. سرگرم شدن ما به دنیا مذموم است نه 

اینکه دنیا چیز بدى باشد.

گرایش به برترى جویى، در امور مادى حتى مى تواند انسان را تا پرتگاه کفر 

به پیش ببرد. قرآن چه زیبا سرنوشت کسانى را که به فکر برترى جویى نیستند 

بیان مى فرماید:

ا فِی الَْرْضِ وَ لا فَساداً؛1 ما  ذِینَ لا یرِیدُونَ عُلُوًّ تِلْک الدّارُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

این دار ـ بهشت ابدى ـ آخرت را براى آنان که در زمین اراده علو و فساد و 

سرکشى ندارند مخصوص مى گردانیم.

مَهُ اللهُ  امام صادق )علیه السلام( به عبدالله بن جندب مى فرماید: اِقْنَعْ بما قَسَّ

لک؛ به آنچه خدا براى تو مقدّر کرده و شرایطش را - از استعدادهاى ذاتى و 

شرایط اجتماعى - برایت فراهم نموده قانع باش. ولا تَنْظُرْ الّا الى ما عِنْدک؛ 

نظرت به همان چیزهایى باشد که دارى.

چه  خدا  ببین که  ندارى،  را  آن ها  تو  و  دارند  چه  دیگران  نکن که  نگاه 

1- قصص، 83
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نعمت هایى به تو داده است. مَثَل معروفى است که مى گوید بعضى ها نیمهٔ 

خالى لیوان را مى بینند و بعضى نصفهٔ پر آن را. خدا مى خواهد انسان را طورى 

تربیت کند که همیشه نیمهٔ پر لیوان را ببیند و قدردان نعمت هایى باشد که 

دارد و شکر آن ها را به جا بیاورد. ولا تَتَمَنَّ ما لَسْتَ تَنالُهُ؛ چیزى را که به آن 

نمى رسى آرزو مکن. چیزهایى هستند که انسان در شرایط عادى اجتماعى 

اصلًا به آن ها نمى رسد؛ ازاین رو، انسان نباید تمام فکر و ذکرش رسیدن به 

آن ها باشد و بیهوده وقت خود را صرف تصاحب چیزهاى دست نیافتنی کند. 

فَاِنَّ مَنْ قَنَعَ شَبَعَ وَ مَنْ لَمْ یقْنَعْ لَمْ یشْبَعْ؛ کسى که روحیهٔ قناعت دارد سیر 

مى شود، اما اگر کسى قناعت نداشته باشد هیچ وقت سیر نمى شود و همیشه 

احساس گرسنگى و کمبود مى کند. آب دنیا آب شورى است که هرچه از آن 

بخورى تشنه تر مى شوى. اگر این روحیه در انسان پیدا شد که به آنچه دارد 

قانع باشد، همیشه شاد خواهد بود و زندگى شیرینى خواهد داشت؛ اما اگر 

انسان از روحیهٔ قناعت برخوردار نباشد، همیشه غمگین است و هر اندازه هم 

ک  که ثروت داشته باشد، باز چشمش به دنبال ثروت دیگران است. و خُذْ حَظَّ

مِنْ آخِرتِک؛ از آنچه در اختیار تو است فقط براى تأمین نیازمندى هاى زندگى 

دنیا استفاده نکن، بلکه به فکر این باش که از این اموال براى سعادت آخرتت 

هم بهره گیرى تا ارزش آن بى نهایت شود.

 اشَکال مختلف رابطهٔ انسان با مال دنیا

رابطهٔ انسان با مال دنیا از چند منظر قابل  بررسی است؛ یک جهت آن 

مربوط به دل بستگى انسان به مال دنیا مى شود. دراین خصوص، تفاوتى بین 

مال زیاد و مال کم وجود ندارد؛ ممکن است کسى مال اندکى هم داشته 

باشد، ولى دل بستگى اش به آن بسیار زیاد باشد. دل بستگى انسان به مال 
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دنیا، کم یا زیاد، مطلقاً مبغوض است، منتها مبغوضیتى که به حد حرمت 

نمى رسد، اما مى تواند انسان را به معصیت بکشاند. اگر دل بستگى به مال 

دنیا به گونه اى باشد که مانع انسان در راه انجام وظیفه شرعى گردد و یا به 

حدى باشد که موجب کوچک ترین ضربه و آسیبى به فعالیت هاى انسان از 

انسان  بنابراین وظیفهٔ  است؛  بسیار مذموم  و تحصیل گردد،  عبادت  قبیل 

است که با این گونه دل بستگى ها مبارزه نماید. بهترین حالت در این زمینه 

این است که وجود و عدم مال دنیا براى انسان علی السویه باشد؛ یعنى اگر 

مالک مال دنیا بود، زیاد خوشحال نشود و اگر هیچ چیز نداشت و یا اموال 

خود را از دست داد، خیلى غصه دار و ناراحت نگردد؛ چرا که هر دو حالت براى 

او واسطهٔ آزمایش و امتحان الهى است: لِکیلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکمْ وَ لا تَفْرَحُوا 

بِما آتاکمْ؛1 تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دل تنگ نشوید و به آنچه به شما 

رسد دل شاد نگردید؛ البته گفتن این مطلب آسان است، اما رسیدن به آن، کار 

چندان آسانى نیست.

یکى از راه هاى پیدایش این حالت این است که انسان سعى کند مقدارى 

از دارایى خود را، آن هم از چیزهایى که دوست دارد، در حدى که برایش میسّر 

است در راه خدا انفاق کند: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ؛2 هرگز به 

مقام نیکوکاران و خاصان خدا - یا درجات عالیهٔ بهشت - نخواهید رسید مگر 

آنکه از آنچه دوست مى دارید در راه خدا انفاق کنید.

البته حسن تلاش براى کسب مال به منظور انفاق در راه خدا یک شرط 

دارد و آن این است که کسب مال و ثروت به انگیزه انجام مستحبات، موجب 

1- حدید، 23
2- آل عمران، 92
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بازماندن انسان از واجبات و مسائل اصلى و مهم وى نگردد؛ مثلًا اگر یک 

طلبه، یا یک دانشجو، یا مجتهد و محقق، به انگیزهٔ انفاق در راه خدا، تمام 

 وقت و نیرو و فکر و ذهن خود را صرف کسب ثروت و مال دنیا کند به گونه ای 

که از وظیفهٔ اصلى اش، یعنى تحصیل و تحقیق، بازبماند، کار مطلوبى انجام 

نداده و در واقع واجب را فداى مستحب کرده است.

پیدا  حرمت  شبههٔ  مى شود  واجبى  ترک  موجب  که  کارى  به  پرداختن 

مى کند؛ بنابراین همیشه کسب مال حتى به انگیزهٔ صحیح و نیت مطلوب، 

مطلقاً مطلوب نیست، شرطش این است که مزاحم با تکلیف ارجحى نباشد؛ 

اگر مزاحم با تکلیف واجبى باشد، انجام آن حرام است و اگر مزاحم با تکلیف 

مستحب ارجحى باشد، پرداختن به آن در حکم مکروه است. پس اگر انگیزهٔ 

کسب مال، انجام تکلیف واجبى باشد، مطلوب، بلکه واجب است و نیز اگر به 

انگیزهٔ انجام کار مستحبى باشد که مزاحم با تکلیف واجب یا تکلیف ارجحى 

نیست، مستحب است.

ممکن است انسان اموال زیادى هم در اختیار داشته باشد، اما خودش 

از آن استفاده نکند. خوبى یا بدى این کار به انگیزهٔ انسان بازمى گردد. گاهى 

مصرف نکردن به این دلیل است که انسان دوست دارد مالش دست نخورده 

باقى بماند. به این حالت بخل مى گویند که از نظر اسلام بسیار مذموم و 

نامطلوب است. اما اگر استفاده نکردن از مال و ثروت به این انگیزه باشد 

که انسان به لذایذ دنیا عادت نکند، هدفى والا و مطلوب به شمار مى آید. 

انسان وقتى از داشتن چیزى لذت ببرد، ناخودآگاه به آن علاقه مند مى شود. 

معمولًا نحوه شکل گیرى محبت ها این گونه است؛ یعنى انسان ابتدا از چیزى 

لذتى مى برد، سپس کم کم از آن خوشش مى آید و دلش مى خواهد همیشه 
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دنیا  مال  به  دل بستگى  عدم  راه هاى  از  یکى  بنابراین  باشد؛  داشته  را  آن 

اگر  ببرد.  لذت  آن کم تر  از  تا  استفاده کند  آن  از  انسان کم تر  این است که 

کم مصرف کردن به این انگیزه باشد که به مال دنیا دل بستگى پیدا نکند، 

به تدریج به صفت زهد که مطلوب اولیاى خدا و یکى از اوصاف کمالیه است، 

انسان  نیست؛  بودن  فاقد  معناى  به  بودن  زاهد  کرد.  خواهد  پیدا  دست 

است  معروف  باشد.  زاهد  اما  باشد،  داشته  هم  زیادى  ثروت  است  ممکن 

که حضرت سلیمان )علیه السلام( با وجود آن همه مواهبى که خداوند به او داده 

بود به نان جوى، آن هم از دسترنج خودش، قانع بود؛ یعنى در عین داشتن 

ثروت کلان، زاهدانه زندگى مى کرد.

رابطهٔ دیگرى که انسان با مال دنیا پیدا مى کند، از جهات اخلاقى و ارزشى 

است؛ ازاین حیث ممکن است صفات اخلاقى خوب یا بدى در انسان شکل 

گیرد. اگر انسان شیفتهٔ مال دنیا باشد، به حدى که آن را ارزش بداند، در صورت 

ازدیاد مالش، از فرط خوشحالى - به اصطلاح - خودش را گم مى کند. در زبان 

عرب، به این حالت خوشحالى زیاد که به واسطهٔ برخوردارى از یک نعمت به 

انسان دست مى دهد، »بطر« مى گویند. عکسِ این حالت نیز زمانى است که 

انسانِ صاحب مال و توانگری، با ازدست دادن ثروتش غصه دار شود، به گونه ای 

که از فرط ناراحتى، آرامش و سلامت روانى خود را نیز از دست بدهد.

این دو حالت، لازمهٔ دل بستگى به دنیا است. اگر انسان علاقه اى به مال 

دنیا نداشته باشد و فقط آن را براى انجام وظایف بخواهد، هیچ گاه دل بستهٔ 

چه  است  گرفته  قرار  که  موقعیت  این  در  ببیند  باید  انسان  نمى شود.  آن 

وظیفه اى دارد. انفاق در راه خدا در اوج توانمندی، یا صبر و شکیبایى در نهایت 

فقر، از وظایف انسان است که نوعى عبادت نیز به شمار مى رود.
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کسى که هدفش آخرت است، نه با به دست آوردن مال آن چنان خوشحال 

مى شود و نه با ازدست دادن آن چندان غمگین و افسرده. امام صادق )علیه السلام( 

نیز به عبدالله بن جندب مى فرماید: و لاتَکنْ بَطِراً فى الغِنى؛ آن گاه که مال 

زیادى دارى و توانگر هستى سرمست مشو.

خداوند انسان هایى را که از فرط شادى سرمست مى شوند و - به اصطلاح 

- خودشان را گم مى کنند، دوست ندارد: اِنَّ اللهَ لایحِبُّ الْفَرحِینَ.1 همچنین 

سیر  زندگى  از  ثروتشان  و  مال  ازدست دادن  با  که  را  انسان هایى  خداوند 

مى شوند، به گونه ای که دیگر نه حوصلهٔ معاشرت با کسى دارند و نه حوصلهٔ 

مخصوص  حالت  این  مى کند.  مذمت  و...،  درس دادن  و  درس خواندن 

انسان هایى است که از تربیت صحیح دینى محروم بوده و هدف از زندگى را 

هُ  رُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّ هُ الشَّ به درستی نشناخته اند: إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسَّ

الْخَیرُ مَنُوعاً إِلاَّ الْمُصَلِّینَ؛2مى فرماید: انسان مخلوقى طبعاً حریص و بى صبر 

است. چون شر و زیانى به او رسد، سخت جزع و بى قرارى کند و چون مال 

و دولتى به او رو کند - بخل - ورزد و منع - احسان - نماید، مگر نمازگزاران 

حقیقى. نجات یافتن انسان از این حالت هاى پَست که به دلیل ضعف نفس 

است، در گرو ایجاد رابطه با خدا است که بهترین نمود و جلوه آن نماز است؛ 

بنابراین، انسان باید سعى کند که هر دو حالت بطر )در حالت غنا و ثروتمندى( 
و جزع )در حال فقر و مصیبت( را از خود دور کند.3

1- قصص، 76
2- معارج، 19ـ23

3- مصباح یزدی، محمدتقی، پندهای امام صادق)علیه السلام(  به ره جویان صادق ، ص21۶ تا ۲۲۲
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▪دنیایمطلوب
دنبال امور دنیا رفتن همه اش و در همه حال مذموم نیست. ابن ابی یعفور 

از اصحاب حضرت صادق علیه السلام است که خیلی روایات اخلاقی از ایشان نقل 

کرده است. ایشان می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آقا شما این 

قدر حب دنیا را مذمت می کنید، انا لنحب الدنیا؛ ما دوستان شما و شیعیان 

و شاگردان خاص شما وقتی به دلمان مراجعه می کنیم می بینیم که دنیا را 

دوست داریم. این چیست که این قدر حب دنیا مذمت می شود؟ فَقَالَ  لِی  

ذَا؟ حضرت پرسیدند: این که دنیا را دوست داری، می خواهی  مَا  بِهَا  تَصْنَعُ  

جُ مِنْهَا وَ أَحُجُّ وَ أنُْفِقُ عَلَى عِیالِی وَ أنُِیلُ إِخْوَانِی وَ  چه کارش کنی؟ قُلْتُ أَتَزَوَّ

قُ؛1 وقتی پول داشته باشم، می توانم همسر انتخاب کنم، به سفر حج  أَتَصَدَّ

بروم، خرج اهل و عیالم را بدهم، به دوستانم کمک کنم، صدقه بدهم. دنیا را 

نْیا؛ هَذَا  می خواهم تا این کارها را با آن انجام بدهم. قَالَ لِی لَیسَ هَذَا مِنَ الدُّ

مِنَ الْخِرَةِ؛ حضرت فرمودند: این که دنیا نیست. ملاک این است که مقصد 

اصلی  تو چه باشد. تو در این جا دنیا را وسیله برای آخرت قرار داده ای؛ پس 

تو طالب آخرتی. باید نگاهت به دنیا نگاه ابزاری و وسیله ای باشد. خدا این 

وسیله را قرار داده است تا از آن استفاده کنی و به آخرتت برسی. اگر دنیا را 

بطلبی و تلاش کنی برای این که واقعا از آن برای آخرتت نتیجه بگیری، این 
طلب الخرة است، نه طلب الدنیا.2

1- بحارالانوار، ج70، ص62
2- مصباح یزدی، محمدتقی، درس های اخلاق سال تحصیلی 94-95؛ تحلیلی روان شناختی از تحولات 

صدر اسلام ، ص31
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